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سفره هفت سین در جنگ - جبهه جنوب 1362
.پی.جی طرف عراقی ها زدیم. بیچاره ها هول برشان داشت که نکند ما قصد حمله داریم. شنبه شب،  شب چهارشنبه سوری، کلی تیر و آر
یکم فروردین 1361، برخلاف دوران کودکی، حال و حوصله  سال تحویل را نداشتم. رفتم و گوشه سنگر خوابیدم. یکی از بچه ها کتری بزرگی را که 
« گذاشت. بوی تند نفت آن و شعله زردش،  صبح، با کلی زحمت، با خاک و گونی شسته بود، تا شاید کمی از سیاهی آن کم شود، روی »چراغ والور
حال همه را گرفته بود، ولی چه می شد کرد؟ در عالم خواب، خود را داخل سنگر دیدم، درست در لحظه تحویل سال. خواب بودم یا بیدار نمی دانم، 
فقط یادم هست که یک باره دیدم کف پایم شعله ور شده و می سوزد. سریع از خواب پریدم. غلام بود، از بچه های تبریز. سرشب به من تذکر داده 
بود که اگر موقع تحویل  سال بخوابم، ناجور بیدارم خواهد کرد، ولی باور نمی کردم این جوری! فندک نفتی را زیر جورابم گرفته بود و در نتیجه، 
جورابی که کلی به آن دل بسته بودم -که تا آخر دوره سه ماهه مأموریت با خود داشته باشم - آتش گرفت و پای بنده هم بعله! بدتر از من، بلایی 
بود که سر رضا آوردند. او دیگر جوراب پایش نبود، یک تکه خرج اشتعالی توپ لای انگشتان پایش گذاشتند و با یک کبریت، کاری کردند که 
طفلکی کم مانده بود با سرعت 100 کیلومتر در ساعت، به جای تانکر آب، برود طرف عراقی ها. با همه اینها، کسی اخم نکرد و همه می خندیدند. از 
خنده بچه ها، خنده ام گرفت. حق داشتند. باید برمی خاستم تا پس از خواندن دعای تحویل سال، چند آیه قرآن بخوانیم، سپس روی یکدیگر را 

ببوسیم و رسیدن  سال نو را تبریک بگوییم. اینها که سنت بدی نبود. حمید داوود آبادی - رزمنده

یک عکس، یک خاطره

فصل زاده شدن عشق
نوروز همه وقت عزیز بوده است، در چشم مغان، در چشم موبدان، در چشم مسلمانان و در چشم شیعیان 
مسلمان. همه نوروز را عزیز شمرده اند و با زبان خویش از آن سخن گفته اند. حتی فیلسوفان و دانشمندان که 
گفته اند: »نوروز روز نخستین آفرینش است که خداوند دست به خلقت جهان زد و 6 روز در این کار بود...« چه افسانه 
  زیبایی، زیباتر از واقعیت راستی؟ مگر هر کسی احساس نمی کند که نخستین روز بهار، گویی نخستین روز آفرینش 
 بهار نخستین فصل و 

ً
 آن روز، این نوروز بوده است. مسلما

ً
است. اگر روزی خدا جهان را آغاز کرده است، مسلما

فروردین نخستین ماه و نوروز نخستین روز آفرینش است. هرگز خدا جهان را و طبیعت را با پاییز یا زمستان یا 
 اولین روز بهار، سبزه ها روییدن آغاز کرده اند و رودها رفتن و شکوفه ها سر زدن و 

ً
تابستان آغاز نکرده است. مسلما

جوانه ها شکفتن. یعنی روح در این فصل زاده است و عشق در این روز سر زده است و نخستین بار، آفتاب در 
نخستین روز طلوع کرده است و زمان با وی آغاز شده است. )علی شریعتی | 1356 – 1312(   

نوروز و نسل امروز
نسل جوان فکر می کنند هفت سین را که بگذارند، دورش جمع شوند و بگویند سال تحویل شده کافی است. در 
گذشته نه، این طور نبود. یک تدارکاتی داشت. یک استقبالی داشت برای نوروز که همه در اسفند ماه بود. یعنی اسفند 
که شروع می شد، مردم در تدارک عیدشان بودند. پدر خانواده دست بچه ها و خانم  را می گرفت همان اول اسفند 
می بردشان پارچه فروشی برای خرید پارچه. سابق بر این یک دست لباس آماده وجود نداشت، کفش آماده نبود. باید 
تشریف می بردین خیاط خانه و کفاشی. پارچه اش را می بردین، آسترش را می بردین، معمولًا در هر محله ای خیاطی بود 
که همه را می شناخت، همه هم مشتری اش بودند. بعد دوباره باید می رفتی کفاشی، همراه همه اهل خانه. کفاشی 
زنانه و مردانه. این لباس شب عیدشان بود. همه باید روز اول عید لباس های خود را عوض می کردند و لباس نو 
می پوشیدند. رسم شان بود. غیر از این را بد می دانستند. معتقد بودند روز اول نوروز، یعنی اول فروردین اگر ما لباس 

عید نپوشیم تا آخر سال همین وضع را داریم. یعنی دیگر چیز نو به تن مان نمی آید. )مرتض احمدی | 1393- 1303(   
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تاریخنگار

  نوروز برای ملت ما، 
امروز عبارت است از اولًا توجه 
مردم به خدا. اول تحویل  سال 

که می شود، مردم دعا 
 می خوانند، یا  محول  الحول  

و  الأحوال می گویند. آغاز  سال را 
با یاد خدا شروع می کنند، توجه 
خود را به خدا زیاد می کنند. این 

 نوروز را 
ً
ارزش است. ثانیا

بهانه ای برای دید و بازدید و رفع 
کدورت ها و کینه ها و بهانه 

محبت به یکدیگر قرار 
می دهند. این همان برادری و 

عطوفت اسلامی و همان 
 
ً
صله رحم اسلام است. ضمنا

نوروز را بهانه ای برای زیارت 
اعتاب مقدسه قرار می دهند، 

به مشهد مسافرت می کنند که 
همیشه یکی از 

پرجمعیت ترین اوقات  سال در 
مشهد مقدس، اوقات عید 

نوروز بوده است. پس 
می بینید که نوروز را نگه  

داشتند، محتوای آن را که غلط 
بود، به محتوای صحیح و 

درست تبدیل کردند. این هنر 
ملت ایران و ذوق و سلیقه 

ایرانی مسلمان است.
سخنرانی نوروزی - یکم فروردین 1377

  در این عید هم که عید 
ملی است و اسلامی نیست، 

لکن اسلام هم مخالفتی ندارد، 
باز می بینیم که در روایات وارد 

، روزه  شده که از آداب امروز
گرفتن است. از آداب امروز دعا 

کردن و نماز خواندن است و 
این به ما می فهماند که هر 

ملتی بخواهد به راه راست برود 
و بخواهد استقلال خویش را، 

آزادی خودش را حفظ کند، باید 
در عیدش و غیرعیدش تذکر 
داشته باشد. ذکر خدا بکند، 

برای خدا باشد. حتی در عیدش 
دستور روزه است، دستور 

استجابی روزه ای که باید انسان 
منقطع بشود از شهوات 

خودش و متوجه خدای تبارک و 
تعالی شود.

- جلد 1۷، صفحه 215 صحیفه نور

]شهروند[ »...چو خورشید تابان میان هوا/ نشسته برو شاه 
فرمانروا/ جهان انجمن شد بر آن تخت او/ شگفتی فرومانده 
از بخت او/ به جمشید بر گوهر افشاندند/ مران روز را روزِ نو 
خواندند/ سر سال نو هرمز فرودین/ برآسوده از رنج روی زمین/ 
بزرگان به شادی بیاراستند/ می و جام و رامشگران خواستند/ 
 »... / به ما ماند از آن خسروان یادگار خ ازان روزگار چنین جشن فر
در پژوهش های تاریخی که نوروز را دستمایه تحقیق خود قرار 
داده اند، یک نام بیش از هر نام دیگری تکرار شده و آن همانا 
دیگر  و  اوستا  در  او  نام  که  پیشدادی  شاه  است.  »جمشید« 
یکی  است.  شده  تکرار  وفور  به  ایران زمین  اساطیری  کتب 
اثر  بی شک  جمشید  تبار  و  پیشینه  درباره  تحقیقی  منابع  از 
سترگ ابوالقاسم فردوسی یعنی شاهنامه است. فردوسی در 
شاهنامه جمشید را صاحب »فره ایزدی« یا به قول امروزی ها 
جمیع موهبت الهی و توجه مردمی توصیف می کند. بدین سان 
جمشید که وارث همه صفات نیک انسانی است توسط حکیم 
طوس به عنوان بانی نوروز معرفی شده و فردوسی در 80 بیت 
)که ابیاتی از آن در ابتدای این مطلب آورده شد( ارتباط جمشید و 

نوروز را برای مخاطب اشعار خود روشن می کند. 

نوروز در پرواز
با خواندن شعر فردوسی ما چنین می فهمیم که صاحب فره 
ایزدی یعنی جمشید که به انواع هنرها آراسته بود، با ساختن 
تختی جواهرنشان و به کمک دیوها پرواز در آسمان ها را تجربه 

می کند. مردم با مشاهده توانایی پادشاه جوان بخت خود بر 
شکوه و جلال او آفرین گفته و آن روز را که از قضا روز نخستین 
از ماه فروردین بود، روز نو یا »نوروز« خواندند. اینکه چه مقدار 
فقط  را  افسانه  میزانش  چه  و  است  حقیقت  داستان  این  از 
خداوندگار دو جهان می داند، چه آنکه با توجه به اختلاط اکثر 
قریب به اتفاق متون مربوط به تاریخ ایران پیش از اسلام با قصه 
و افسانه، همین میزان اطلاع از خاستگاه پدیده ای چون نوروز را 

نیز باید غنیمت شمرد. 

افولطالعجمشید
اگر همین داستان جمشید را ملاک بگیریم و او را نخستین 
بانی نوروز بدانیم، این نکته را نیز در ادامه نباید از یاد ببریم که پدر 
آنقدرها هم  نوروز یعنی جناب جشمید خان، از قضای روزگار 
عاقبت بخیر نشد و همچون اکثر سلاطین غرور بر او چیرگی 
یافت و به تدریج نقطه قوت خود یعنی همان فره ایزدی را از 
دست داد. ستم جمشید نسبت به مردم خویش باعث شد تا 
آنان به ضحاک فرمانروای دشت نیزه وران روی آورند و هلاک شاه 
سرزمین  به  دید  چنین  که  نیز  ضحاک  کنند.  طلب  او  از  خود 
را  مردمی  توجه  و  الهی  موهبت  که  او  و  آورد  یورش  جمشید 
توأمان از دست داده بود، از نزد ضحاک گریخت و آواره بحر و 
بیابان شد. نهایت قصه آنکه گماشتگان ضحاک او را عاقبت 
یافتند و به حکم سلطان ماردوش با اره به دو نیمش کردند! و 

اینچنین قصه جمشید در جهان به پایان رسید. 

  صاحب فره ایزدی  و   »روز   نو « 

دژاوو


